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  چكيده
هـاي    زبان در در اين مقاله قصد داريم به بررسي نشانداري در صرف اسم و ضمير

. ها بپردازيم  اصل كاستن صورت اساس ايراني نو شمال غربي از منظري درزماني بر
نشـان    هـاي بـي    تـرين مرتبـه و صـورت     هاي نشاندار پايين  صورت ،طبق اين اصل

ــله  ــه را در سلس ــالاترين مرتب ــب  ب ــد   مرات ــاد دارن ــولات در . كاربردبني ــب مق ترتي
ها است و دليـل ايـن     ها در زبان مراتب كاربردبنياد بر اساس بسامد وقوع آن سلسله

ارتباطي، پيچيدگي و وقوع نابرابر عناصـر  مسائل توان به   بسامدهاي گوناگون را مي
در  ،ايم تغييرات نشـانداري   نشان داده چنين مه .زباني در محيط اجتماعي نسبت داد

هاي مورد مطالعـه، طبـق     شمار و جنس در صرف اسم و ضمير زبان   مراتب  سلسله
مراتـب حالـت     هـاي آن اسـت و در سلسـله     بينـي   هـا و پـيش    اصل كاستن صورت

  .هاي اين اصل نيست  بيني  استثنائاتي وجود دارد كه مطابق پيش
بينـي    هـا، پـيش    شمار، حالت، جنس دستوري، اصل كاسـتن صـورت   :ها  كليدواژه

  .تمايزهاي كاهنده بيني  فهرست صرفي، پيش
  

  مقدمه .1
بعـدها   .بـرد  ركـا  بـه شناسـي    در مكتب پـراگ در واج  تروبتسكوي ابتدا را مفهوم نشانداري
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از نظر هسپلمت ). Croft, 2003: 87( در مقولات نحوي به كار بردند ديگران اين اصطلاح را
)Haspelmath, 2006(، سـطوح زبـاني اعـم از     ةهمشناسي در   مفهوم نشانداري در آثار زبان

جـاي مفـاهيمي نظيـر پيچيـدگي، دشـواري،       بـه شناسـي، صـرف و نحـو      معني شناسي،  واج
را  نشـانداري  ةپديـد امـا عـواملي كـه    . كار رفته اسـت  بهبستگي چندبعدي  نابهنجاري و هم

كـه   ترتيـب بـه ايـن    .و بسـامد  ،اقتصـاد تصـويرگونگي،  : شـوند از ايـن قرارنـد     مي موجب
تـر و از نظـر     كوتاه ،اردهاي نشان نسبت به صورت تر نشان داراي بسامد بيش  هاي بي صورت

  .روند  كار مي بهتر  در ارتباط زباني بيش ،در نتيجه ،و ندتر  ارتباطي اقتصادي
دهد كه   را نشان مي مراتب نشانداري درجات قراردادي شدن بسامد كنش عناصري  سلسله

اسـامي مفـرد بسـامد     شـمار  ةدر حـوز  ،مـثلاً  .سان دارنـد  هاي معنايي يا دستوري يك  حوزه
 ؛دارنـد  مثنـي تري نسبت به اسامي  تري نسبت به اسامي جمع و اسامي جمع بسامد بيش بيش

. ترند  نشان  اسامي مفرد نسبت به اسامي جمع و اسامي جمع نسبت به اسامي مثني بي ،در نتيجه
هـاي ايرانـي نـو      زبـان  در حاضر بررسي موارد نشانداري در صرف اسم و ضـمير  ةهدف مقال

گيلكـي،   ،)گـويش اشـتهاردي  (تـاتي   كرمـانجي، تالشـي،   ،كردي سـوراني شمال غربي شامل 
صرف اسم  ،براي تكميل بحث درزماني ،چنين هم ؛و زازاكي استبلوچي  ،ورامي، مازندرانيه

. اسـت شـده  هاي اوستايي، فارسي باستان، فارسي ميانه و پارتي نيـز بررسـي     زبان در و ضمير
و دو ) Hawkins, 2004( هـاوكينز  )minimized forms principle( »هـا   اصل كاستن صـورت «

و  )morphological inventory prediction( »بينـي فهرسـت صـرفي     پيش«بيني آن، يعني   پيش
. مبناي تحقيق كنوني است )declining distinctions prediction( »بيني تمايزهاي كاهنده  پيش«

بـر  تـأثيري  فرض بر اين بوده كه كـنش زبـاني هـيچ     ،دنبال آراي چامسكي به، 1965از سال 
اي نامتقارن با كنش   در رابطه را، كه ها  دستور زبان ،هاي زايشي  طبق ديدگاه. دستور زبان ندارد

طور  بهكه قواعد دستوري  ،ها اين نكته را  زايشي. ، قوة زباني از پيش تعيين كرده استاند زباني
بـر ايـن باورنـد كـه      ،در عين حال ،مدام در معرض پردازش زباني قرار دارند، قبول دارند اما

اي كه هـاوكينز    در نظريه ،در مقابل. ها نداشته است  خاصي بر دستور زبانتأثير پردازش زباني 
هاي   ها ساخت  زبانزبان وجود دارد و  بين كنش زباني و دستور اي فشرده ةرابط ،كند  ميارائه 

  .گزينند  ش برميدستوري را بر اساس ميزان استفاده در كنش زباني و راحتي در پرداز
هاي مذكور مبتني بـر اصـل كاسـتن      پرسش اين است كه آيا تغييرات نشانداري در زبان

اصـل   2، در بخـش  الؤس ـبراي پاسخ بـه ايـن   . ست يا خيراهاي آن   بيني  ها و پيش  صورت
بـه بررسـي    3بخش . شود  ها معرفي مي  هاي آن در سطح زبان  بيني  ها و پيش كاستن صورت

هاي ايرانـي نـو     ضمير زبان ةبيني تمايزهاي كاهنده در مقول  بيني فهرست صرفي و پيش  پيش
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هـا    در صـرف اسـم ايـن زبـان       بيني  اين دو پيش 4بخش  در شمال غربي اختصاص دارد و
  .گيري است  نتيجه 5بخش . شود ميبررسي 

  
  ها اصل كاستن صورت .2

 Efficiency and Complexity in( دسـتورها كارايي و پيچيـدگي در   ،هاوكينز در كتاب خود

Grammars(، زبان تناظر بين كنش و دستور«اي را به نام   فرضيه« )performance-grammar 

correspondence hypothesis (هاي دستوري را بر   ها ساخت  كند كه طبق آن زبان  معرفي مي
بـر ايـن   . )3 :2004( گزيننـد   اساس ميزان استفاده در كنش زباني و راحتي در پردازش برمي

داراي چند توالي ممكن است، سـاختي را در   ي،وقتي زباني در ساخت نحوي خاص ،اساس
برد كه در ارتباط با ميزان استفاده در كنش زباني و راحتي   كار مي بهكند و   نهايت انتخاب مي

 ـ .پردازش باشد و  )efficiency(دو مفهـوم كـارايي    االگوهاي همبستگي كنش در دستورها ب
هـا و افـزايش     پيچيـدگي بـا افـزايش صـورت    . گيرنـد   شكل مي )complexity(پيچيدگي 

كارايي ممكن است شـامل پيچيـدگي   . شود  تر مي ها بيش  هاي مرتبط با آن صورت  ويژگي
باشد كه به يك جمله و پيچيـدگي   ،تر، بسته به بازنمودهاي نحوي و معنايي تر يا كم بيش
هاي ديگـر    ها از ساخت  اما بعضي ساخت. آن است تخصيص داده شود ةتري كه لازم كم

 ـ  كه از نظر او مي ،هاوكينز سه اصل كارايي را. كاراترند هـا ارتبـاط بـين كـنش       آن اتوان ب
كاسـتن  «اين سه اصل شامل اصـل  . كند  ، معرفي ميرا بررسي كردها   زباني و دستور زبان

 »افـزايش پـردازش بـرخط   «، و »هـا   كاسـتن صـورت  «، ) minimize domains( »هـا   حوزه
)maximize on-line processing( هـا    ما بر روي اصل كاستن صورتتأكيد جا  در اين. است

ماننـد  (مفهـومي قـرار دارنـد     ةي زباني كه در يك حوزها صورتدر مورد  اين اصل. است
ذهـن انسـان تـرجيح    : كنـد   هـايي مـي    بيني  پيش) شمار ةو جمع در حوز ،عناصر مفرد، مثني

چنـين   هـم و  )اعم از واج، تكـواژ، واژه و گـروه  ( دهد پيچيدگي صوري هر واحد زباني  مي
هـاي    مشخصـه  ،به اين ترتيـب ، كم كند و دارندكه تنها يك مشخصه  را هايي  تعداد صورت

. شود  كار باعث سهولت پردازش مي اين .تري اختصاص دهد هاي كم  تري را به صورت بيش
پردازد كه تغييرات نشانداري   ي نشاندار مي  ها  بيني در مورد صورت  ين اصل به بيان دو پيشا

  :كند  ها تبيين مي  را در سطح زبان
تـر و پـردازش آن    هر چه بسامد يك واحـد زبـاني بـيش    ،بيني اول  بر اساس پيش) الف
تر است، پـس   آن كم) و معنايي ،پيچيدگي واجي، نحوي(تر باشد، پيچيدگي صوري   راحت

مراتب كاربردبنياد، عناصري كه در   در هر سلسله. تر تر برابر است با پيچيدگي كم بسامد بيش
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تري دارند و معمولاً بـا تكـواژ    مراتب قرار دارند پيچيدگي صوري كم  بالاي آن سلسله ةمرتب
در  ،تـرين بسـامد را دارد   حالت، بيش ةكه در حوز ،مثلاً حالت فاعلي. شوند  صفر همراه مي

  ).Hawkins, 2012: 134(با تكواژ صفر همراه است  ،ها  اغلب زبان
هـاي    ويژگـي  ،تر باشـد  هرچه بسامد يك واحد زباني بيش ،بيني دوم  بر اساس پيش) ب

هـاي    ويژگـي  ،تر باشـد  هر چه بسامد يك واحد زباني كم ،تري در خود دارد و تركيبي بيش
ضماير سوم شخص زبـان انگليسـي در شـمار مفـرد      ،مثلاً ؛دهد  نشان ميتري را  تركيبي كم

هـا تمـايز جـنس را     كه شمار جمع آن   در حالي، )he, she, it( دهند  تمايز جنس را نشان مي
كـه   ،هاي تركيبي در شمار مفرد  دهد كه ويژگي  له نشان ميئهمين مس. )they( دهد  نشان نمي

  .رود  شمار مي بهتر از شمار جمع است كه نشاندار  بيش ،نشان است  بي
مراتـب    هـا، سلسـله    هـاي اصـل كاسـتن صـورت      بيني  با استفاده از پيش ،از نظر هاوكينز
تـوان    زباني است، مـي   زماني و بين كه امري هم ،را )Greenberg, 1963( نشانداري گرينبرگ

و جنس دستوري به  ،شمار، حالت ةحوزمراتب نشانداري را در   گرينبرگ سلسله. تبيين كرد
  :دهد  شكل زير نمايش مي

  تايي يا چندتايي سه > مثني >جمع  >مفرد : شمار ةحوز
  غيره >برايي  >مفعولي  >فاعلي : حالت ةحوز
  )هاي كنايي  براي زبان(غيره  >برايي  >كنايي  >مطلق : حالت ةحوز
  خنثي >نث ؤم >مذكر : جنس دستوري ةحوز

مفـرد،  (مراتـب    هاي بالاي سلسله  جايگاه ،ها  اصل كاستن صورت اولبيني   بر اساس پيش
بـر اسـاس    ،كـه  در حـالي  ،تري داشته باشـند  بايد پيچيدگي صوري كم) فاعلي، مطلق، مذكر

. هاي تركيبي بيشتري را نشان دهند  مراتب بايد ويژگي  هاي بالاي سلسله  بيني دوم، جايگاه  پيش
 ،زمـاني گرينبـرگ   هاي هم  توانيم بر تعميم  مي ،ها  دوم اصل كاستن صورتبيني   بر اساس پيش

اي   توان در خانواده  ها را مي  بيني  مراتب بيان داريم كه البته اين پيش  هايي را در سلسله  بيني  پيش
هـاي درزمـاني     هايي كـه در داده   بيني  پيش. هاي مرتبط از ديد درزماني نيز بررسي كرد  از زبان

  .است »بيني تمايزهاي كاهنده  پيش«و  »بيني فهرست صرفي  پيش«كار برد شامل  بهتوان   مي
  
  بيني فهرست صرفي پيش 1.2
بـه بيـان   . ها اسـت   اصل كاستن صورت» بيني دوم  پيش«بيني فهرست صرفي بر اساس   پيش
مراتب حاكي از   تر يك سلسله  هاي شمار يا حالت در مراتب پايين  وجود يكي از مقوله ،ديگر
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به اين ترتيب . مراتب است  سلسله آنهاي شمار و حالت مجزا در مراتب بالاتر   وجود مقوله
شود حالـت مفعـولي و فـاعلي      بيني مي  پيش ،مجزا داشته باشد» برايي«اگر زباني حالت  ،كه

ت اگـر زبـاني داراي صـور    ،مراتب شـمار   در سلسله ،به همين ترتيب. مجزا نيز داشته باشد
و صورت مفرد مجزا نيز  ،مجزا، صورت جمع مجزا ةچندتايي باشد، بايد داراي صورت تثني

اگر زباني حداقل يك تكواژ را به جايگاهي خاص بدهد، حـداقل   ،مراتب  در هر سلسله« .باشد
  .)Hawkins, 2004: 65( »طور اخص به هر جايگاه بالاتر از آن خواهد داد بهيكي را نيز 
كـار بـرد، بـه ايـن      بهتوان   هاي درزماني نيز مي  فهرست صرفي را در مورد دادهبيني   پيش
شـمار، حالـت و جـنس تلفيقـي        مراتـب   اگر قرار باشد در طول زمان در سلسله ،ترتيب كه

در  لاً،مث. ها صورت گيرد  مراتب  تر اين سلسله  اين تلفيق بايد در مراتب پايين ،صورت بگيرد
شمار از سه شـمار   ةهاي ايراني نو، حوز  در گذر از ايراني باستان تا زبانمراتب شمار   سلسله

مفرد، جمع و مثني به دو شمار مفرد و جمع كاهش يافته است و شمار مثني با شمار جمـع  
داراي  ،اگر زباني داراي حالت برايي مجـزا باشـد   ،مراتب حالت  در سلسله. تلفيق شده است

اگـر ايـن    ،حال.  Nom/Acc/Dat:مانند آلماني ؛خواهد بود حالت مفعولي و فاعلي مجزا نيز
طور كه در تاريخ زبان انگليسي اتفاق  همانحالتي تبديل به يك نظام دوحالتي شود،  سهنظام 

و ) برايـي (مراتب حالت دارد   ترين مرتبه را در سلسله  افتاد، حالتي كه بايد از بين برود، پايين
 ؛تلفيق شـود  ،يعني حالت مفعولي ،را داردآن گاه نزديك به اين حالت بايد با حالتي كه جاي

كه هر سه حالت با هـم   يا اين ،Nom/AccDat :آيد  بنابراين الگوي حالت به اين شكل درمي
كـه در   اما اين. NomAccDat :رود  شوند كه در اين صورت تمايز حالت از بين مي  تلفيق مي

 حالـت فـاعلي و مفعـولي بـا هـم تلفيـق شـوند       زباني حالت برايي مجـزا داشـته باشـيم و    
)*NomAcc/Dat (كه حالت مفعولي مجزا داشته باشيم و حالت برايي و فاعلي با هـم   يا اين

هاي   پس امكان. يستبيني فهرست صرفي مجاز ن  از نظر پيش) NomDat/Acc*( تلفيق شوند
  :حالت به اين شكل است ةمختلف تغيير در حوز

  حالت ةو غيرمجازِ تغيير در حوز الگوهاي مجاز .1جدول 
  برايي > مفعولي>فاعلي:مراتب حالتسلسله 

  مجاز
  )Nom/Acc/Dat(برايي/مفعولي/فاعلي
  )Nom/AccDat(مفعولي، برايي/فاعلي
   )NomAccDat(براييمفعولي،فاعلي،

  غيرمجاز
 )NomAcc/Dat*(برايي/مفعوليفاعلي،*

  )Nom Dat /Acc*(مفعولي/براييفاعلي،*
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هـاي ايرانـي نـو شـمال       زبـان  در تغييرات الگوي حالت را در صرف ضمير 3در بخش 
كنـيم    ها بررسي مي  اين زبان در تغييرات الگوي حالت را در صرف اسم 4غربي و در بخش 

هـاي    گرفته در الگوي حالت در گذر از ايراني باسـتان تـا زبـان    صورتتا ببينيم آيا تغييرات 
 ديگـر  ست يا خير؟ واحالت  ةايراني نو شمال غربي بر اساس الگوهاي مجاز تغيير در حوز

  ها در صرف اسم و ضمير در كدام الگوي تغيير قرار دارد؟  زبان اين هر كدام از  كه اين
  
  بيني تمايزهاي كاهنده  پيش 2.2
بـه   ؛هـا اسـت    صورتاصل كاستن » بيني دوم  پيش«بيني تمايزهاي كاهنده بر اساس   پيش

نشاندار مقولة تر از  نشان يا بايد بيش  بي ةاين صورت كه تعداد تمايزهاي صرفي در مقول
كه ارجاعـات   ،هاي تركيبي  مراتب، تعداد ويژگي  در هر سلسله« .باشد يا با آن برابر باشد

يـا   تـر  دهند، به تمايزات صرفي كم  مراتب نسبت مي  را به جايگاه مشخصي در آن سلسله
در  ،مـثلاً ). Hawkins, 2004: 66( »شـوند   مي منجر مراتب  تر سلسله  برابر در مراتب پايين

جنس دستوري را نيـز   ةمقول ،علاوه بر شمار ،ضماير مفرد در حالت فاعلي ،انگليسي نو
تمايز جنس وجود ) they( ها در حالي كه در شكل جمع آن، )he, she, it( در خود دارند

توان از اوستايي متأخر نام برد كه در آن هم ضماير مفـرد سـوم     مي را ديگرمثالي . ندارد
هـر  ). 2جـدول   ←(اند   جنسيت را در خود داشته ةها مقول شخص و هم شكل جمع آن

بيني تمايزهـاي    چه بر اساس پيش آن. ندا تطابقبيني تمايزهاي كاهنده در   دو نظام با پيش
به ايـن معنـي كـه     ،س نظام موجود در انگليسي استها وجود ندارد عك  كاهنده در زبان

طور كلي، در هر  به. تر از مفرد باشد جمع بيش ةتعداد تمايزهاي جنس دستوري در مقول
تـر از   مراتب شمار، تعداد تمايزهاي صرفي در شمار مفرد بايد يا بـيش   زباني، در سلسله

ت، تعداد تمايزهاي صرفي در مراتب حال  شمار جمع باشد يا با آن برابر باشد، در سلسله
در  ،هـا باشـد و   تـر از حالـت مفعـولي و برايـي يـا مسـاوي آن       حالت فاعلي بايد بـيش 

تر يا برابر با سـاير   مراتب جنس، تعداد تمايزهاي صرفي در جنس مذكر بايد بيش  سلسله
نشـان اسـت     بـي مؤنـث  هـا جـنس     البتـه در بعضـي از زبـان    ؛هاي دستوري باشد  جنس

)Hawkins, 2004: 72(.  
ترتيـب در   بـه بيني تمايزهاي كاهنـده را    بيني فهرست صرفي و پيش  پيش ،مقاله ةدر ادام

از منظـري  ( هاي ايراني نـو شـمال غربـي     زبان در )4 بخش(و اسم ) 3 بخش(ضمير  ةمقول
بيني تمايزهاي كاهنده فقط ضمير سـوم شـخص     براي پيش ،البته. كنيم  بررسي مي) درزماني
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توان هر سه تمايز   به اين دليل كه تنها در اين ضماير است كه مي ؛دشو  ها بررسي مي  اين زبان
جا كه از  از آن ،شايان ذكر است. را مشاهده كرد) در صورت وجود( شمار، حالت، و جنس

بـراي  هاي ايراني نو شمال غربي است، متني در دسـت نيسـت،     كه نياي زبان ،مادي باستان
و  ،هاي اوستايي، فارسي باستان، پـارتي   صرف اسم و ضمير در زبان تكميل بحث درزماني،
اوسـتايي، فارسـي باسـتان و فارسـي ميانـه بـه ديگـر        اگرچه . دشو فارسي ميانه بررسي مي

ها   هاي زيادي در صرف اسم و ضمير اين زبان  ، شباهتندا متعلق هاي ايراني  هاي زبان  شاخه
  .وجود داردهاي ايراني نو شمال غربي   با زبان
  

 در بيني تمايزهاي كاهنده در صرف ضـمير   بيني فهرست صرفي و پيش  پيش .3
  هاي ايراني نو شمال غربي  زبان

مراتب شـمار در گـذر از ايرانـي باسـتان تـا        بيني فهرست صرفي، در سلسله  بر اساس پيش
شمار از سه شمار مفرد، جمع و مثني به دو شمار مفـرد و جمـع    ةهاي ايراني نو، حوز  زبان

بيني فهرست   كاهش يافته است و شمار مثني با شمار جمع تلفيق شده است كه مطابق پيش
از بين  ،مراتب شمار دارد  ترين مرتبه را در سلسله  كه پايين ،صرفي است؛ چرا كه شمار مثني

مراتـب    در سلسـله . تلفيق شده اسـت  ،نشاندار است تر از مثني كه كم ،رفته و با شمار جمع
هاي ايراني نو شمال غربـي شـامل تـاتي، هـورامي،       جنس، جنس خنثي در آن دسته از زبان

اند، به دو       كه تمايز جنس دستوري را در صرف اسم و ضمير حفظ كرده ،زازاكي و كرمانجي
  .است تقليل يافته و جنس خنثي از بين رفتهنث ؤمجنس مذكر و 

مراتـب    ها، در سلسـله   بيني تمايزهاي كاهنده، در ضمير سوم شخص زبان  بر اساس پيش
شمار، حالت و جنس دستوري، تعداد تمايزهاي صرفي در شـمار مفـرد، حالـت فـاعلي و     

يا با نث ؤمتر از شمار جمع، حالت مفعولي و برايي و جنس  ترتيب بيش بهجنس مذكر بايد 
نشـان هـر     بـي  ةتعـداد تمايزهـاي صـرفي در مرتب ـ    ،عبارت ديگـر  به. ها مساوي آن باشد آن

ابتدا بايد نظام ضـماير   ،حال. نشاندار يا با آن برابر باشد ةمرتبتر از  مراتب بايد يا بيش  سلسله
مشـخص   ،بيني فهرسـت صـرفي    بر اساس پيش ،هاي مذكور بررسي كنيم، سپس  را در زبان

حالـت   ةهاي ايراني مطابق تغييـرات مجـاز در حـوز     كنيم آيا تغييرات الگوي حالت در زبان
هاي   بيني تمايزهاي كاهنده، تعداد تمايزات صرفي در مقوله  بر اساس پيش ،هست يا خير؟ و

هـا   هاي نشاندار است، با آن  تر از مقوله مراتب شمار، جنس و حالت بيش  نشان در سلسله  بي
  ها است؟ تر از آن يا كمابر است، بر
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  اوستايي 1.3
  .استخر أمتدر اوستايي ) اشاره به نزديك(مربوط به صرف ضمير سوم شخص  2جدول 

  )Skjærvø, 2007: 938(صرف ضمير اشاره به نزديك در اوستايي متأخر  .2جدول 
   مذكر مؤنث  خنثي

imat im aēm  فاعلي
imat imam  مفرد imǝm  مفعولي

ahmāi aŋhāy ahmāi  برايي
ima imå ime  فاعلي

ima imå  جمع ima  مفعولي
aēšąm åŋhąm aēšąm برايي 

 اوسـتايي متـأخر بـه شـكل     در الگوي حالت در ضمير اشاره به نزديـك  ،2طبق جدول 
Nom/Acc/Dat در ضـمير اول شـخص   . سه حالت صورت جداگانه دارنـد  است، يعني هر
اول شخص جمع اوستايي باستان، دوم شخص مفرد اوستايي باستان و ، خرأمتمفرد اوستايي 

  .)ibid :936-939(است  Nom/Acc/Dat متأخر نيز الگوي حالت
مراتـب شـمار، تعـداد     سلسـه در  ،2بيني تمايزهاي كاهنـده، طبـق جـدول      در بررسي پيش
 ,aēm, im, imat, imǝm( 7در شمار مفرد ) تمايزهاي تركيبي جنس و حالت(تمايزهاي صوري 

imam, ahmāi, aŋhāy(  عدد  5و در شمار جمع)ime, imå, aēšąm, åŋhąm, ima( است.  
 تمايزهـاي تركيبـي جـنس و   (مراتب حالت، تعـداد تمايزهـاي صـوري      در سلسله

 5، در حالـت مفعـولي   )ima, imå, ime, imat, im, aēm( 6در حالـت فـاعلي   ) شـمار 
)imam, imǝm, imat, ima, imå (   4و در حالـت برايـي )ahmāi, aŋhāy, aēšąm, åŋhąm (

تمايزهـاي تركيبـي حالـت و    (مراتب جنس، تعداد تمايزهاي صوري   در سلسله. عدد است
 5مونـث  ، در جـنس  )aēm, imǝm, ahmāi, ime, ima, aēšąm( 6 در جـنس مـذكر  ) شمار

)im, imam, aŋhāy, imå, åŋhąm ( عدد  4و در جنس خنثي)imat, ahmāi, ima, aēšąm (است.  
  ها در اوستايي متأخر  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .3جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز جنس و حالت
7            5 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز جنس و شمار
6             5       4 

 Masc ≥ Fem ≥ Neut تمايز حالت و شمار
6            5           4 
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ترتيـب مفـرد، فـاعلي و مـذكر      بهمراتب شمار، حالت و جنس   در سلسله 3طبق جدول 
زيرا تعـداد   ؛ندا تطابقبيني تمايزهاي كاهنده در   مراتب با پيش  نشان است و هر سه سلسله  بي

  .هاي نشاندار است  تر از مقوله نشان بيش  هاي بي  تمايزهاي صوري در مقوله
  
  فارسي باستان 2.3

  .دهد  صرف ضمير اشاره به نزديك را در فارسي باستان نشان مي 4جدول 
  )Skjærvø, 2002: 95(باستان ضمير اشاره به نزديك در فارسي صرف  .4جدول 

    مذكر مونث  خنثي

ima iyam iyam  فاعلي
ima imām  مفرد imam  مفعولي

- ahạyāyāh -  برايي
- imā imaiy  فاعلي

imā -  جمع imaiy  مفعولي
- - imaišām  برايي

اسـت،   Nom/Acc/Dat الگوي حالت در ضمير سوم شخص به شكل ،4طبق جدول 
ضمير اول شخص مفرد نيز در سه حالت فاعلي، . سه حالت صورت جدا دارند يعني هر
در  .اسـت  Nom/Acc/Dat و برايي تصريف جدا دارد كه باز هم الگوي حالـت  ،مفعولي

محـدود زبـاني، سـاخت ضـماير نـاقص اسـت        ةپيكـر دليـل   بـه  ،ديگر ضماير شخصي
)Skjærvø, 2007: 936-938.(  

تعـداد تمايزهـاي صـوري در    ، 4طبـق جـدول   بيني تمايزهاي كاهنـده،    در بررسي پيش
در  ،نشان هستند امـا   ترتيب مفرد و مذكر بي بهدهد كه   مراتب شمار و جنس نشان مي  سلسله
نـاقص   ةدليل پيكر بهبيني تمايزهاي كاهنده نقض شده كه احتمالاً   پيش ،مراتب حالت  سلسله

  .زباني است
  ها در فارسي باستان  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .5جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز جنس و حالت
5            3 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز جنس و شمار
4            5        2 

 Masc ≥ Fem ≥ Neut تمايز حالت و شمار
4              4          1 
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  فارسي ميانه 3.3
 ـضمير اول شخص مفرد در حالت فاعلي فارسـي   . اسـت  az و در پهلـوي  an مـانوي  ةميان

تنهـا در اول شـخص مفـرد تمـايز      ،در نظام ضماير فارسي ميانـه  ،شود  كه مشاهده مي چنان
 .ضماير تمايز حالت از بين رفته است ةحالت وجود دارد و در بقي

  )Skjærvø, 2009: 208(ميانه نظام ضماير فارسي  .6 جدول
 1s 2s 3s 1p 2p 3p حالت

 an tō ōy amah ašmāh awīn مستقيم

 man tō ōy amah ašmāh awīn غيرمستقيم

 شـكل  بـه الگـوي حالـت در ضـمير اول شـخص مفـرد فارسـي ميانـه         ،6 طبق جدول
Nom/AccDat انـد و الگـوي     ساير ضماير فارسي ميانه تمايز حالت را از دسـت داده . است
است، به اين معني كه در هر سه حالت اين ضماير  NomAccDat ها به شكل حالت براي آن

  .آيند  به يك شكل مي
در ضمير سوم شخص فارسي ميانه، تمايز جنس بيني تمايزهاي كاهنده،   در بررسي پيش

شمار و    مراتب  تعداد تمايزهاي صوري در سلسله ،6طبق جدول . و حالت از بين رفته است
  :گونه است اينحالت در فارسي ميانه 

  ها در فارسي ميانه  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .7جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز حالت
1            1 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat شمارتمايز 
2             2        2 

) دهنـد   هر دو يك صورت را نشان مي(تعداد تمايزها در شمار مفرد و جمع برابر است 
 ـ    كه با پيش  ةبيني تمايزهاي كاهنده نيز مطابقت دارد؛ به اين معنا كه تعـداد تمايزهـا در مقول

  .يكي است) جمع(نشاندار  ةبا تعداد تمايزها در مقول) مفرد(نشان   بي
  
  پارتي 4.3

در ضمير اول شـخص و احتمـالاً در دوم شـخص مفـرد      ،مانند فارسي ميانه ،در پارتي نيز
تمـايز جـنس از    و نيزتمايز حالت  ،ضماير ةدر بقي ،و )ibid(تمايز حالت حفظ شده است 

  .بين رفته است
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 )ibid(پارتي نظام ضماير  .8جدول 

 1s 2s 3s 1p 2p 3p حالت

 az *tu hō amah ašmāh hawīn مستقيم

 man tō hō amah ašmāh hawīn قيمتغيرمس

 Nom/AccDat شـكل  بهالگوي حالت براي ضمير اول شخص در پارتي  ،8طبق جدول 
 .است NomAccDat شكل بهو براي ساير ضماير 

تعـداد تمايزهـاي    ،بيني تمايزهاي كاهنده در ضمير سوم شخص پـارتي   بررسي پيش در
  .بيني تمايزهاي كاهنده رعايت شده است  دهد كه پيش  صوري نشان مي

  ها در پارتي  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .9جدول 
 Sing ≥ Plur  تمايز حالت

1            1 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
2             2        2 

  
  تاتي جنوبي 5.3

كه نسبت به ساير  ،تاتي، صرف اسم و ضمير را در گويش اشتهارديهاي   در بررسي گويش
  :ايم  تر حفظ كرده است، آورده ها تمايزات صرفي را بيش  گويش

  )Yar-Shater, 1969( نظام ضماير اشتهاردي .10جدول 
 1s 2s 3s.m 3s.f 1p 2p 3p حالت

 az tö  a ā camā šemā āhā مستقيم

 cemen eštá ji juā camā šemā jiun قيمتغيرمس

جز اول شخص و دوم شخص جمع كه  هب ،الگوي حالت در اشتهاردي ،10 طبق جدول
  .است Nom/AccDat شكل به ،در ساير ضماير ،است NomAccDat شكل به

، تعــداد تمــايزات صــوري در 10 طبــق جــدول ،بينــي تمايزهــاي كاهنــده  در بررســي پـيـش
  .نشان است  مفرد، فاعلي و مذكر بي ،ترتيب به ،دهد كه  مراتب شمار، حالت و جنس نشان مي  سلسله

  ها در اشتهاردي  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .11 جدول
 Sing ≥ Plur  تمايز جنس و حالت

4            2 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز جنس و شمار
3             3        3 

  Masc ≥ Fem تمايز حالت و شمار
2              2           
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  هورامي 6.3
در ضماير اول و دوم شخص تمايز حالت از بين رفته و تنها در ضـماير سـوم    ،در هورامي

  .شخص تمايز حالت به جا مانده است
 )MacKenzie, 1966: 24(هورامي ضماير شخصي در  .12جدول 

 1s 2s 3s.m 3s.f 1p 2p 3p حالت

 mīn to āð āð-a emá šīmá āð-e مستقيم

 mīn to āð-i āð-e emá šīmá āðiš-ā قيمتغيرمس

برايي و فـاعلي متفـاوت    /مفعوليشكل ضمير سوم شخص در حالت  ،12طبق جدول 
و در  NomAccDat شكل بهحالت در ضماير اول و دوم شخص مفرد و جمع  الگوي. است

 .است Nom/AccDat شكل بهضماير سوم شخص مفرد و جمع 

، تعـداد تمايزهـاي صـوري در    12 طبق جـدول بيني تمايزهاي كاهنده،   در بررسي پيش
و مـذكر   ،مفـرد، فـاعلي   ،ترتيـب  بـه  ،دهد كه  و جنس نشان مي ،مراتب شمار، حالت  سلسله

 .نشان است  بي

  هورامي ها در  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .13جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز جنس و حالت
4           2 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat و شمار تمايز جنس
3             3        3 

  Masc ≥ Fem تمايز حالت و شمار
2              2           

  
  زازاكي 7.3

تمايز حالت  ،ضماير ةدر بقي ،به استثناي ضماير اول شخص و دوم شخص جمع ،در زازاكي
  .حفظ شده است

  )Todd, 2008: 44-45; Paul, 2009: 551( زازاكينظام ضماير  .14جدول 
 1s 2s 3sm 3s.f 1p 2p 3p حالت

 ez ti o ā mā šimā ē مستقيم

 min to ey āy mā šimā īnān قيمتغيرمس
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، الگوي حالت در ضماير اول شخص مفرد، دوم شخص مفـرد و سـوم   14طبق جدول 
اسـت و در ضـماير اول شـخص و دوم     Nom/AccDat صـورت  بـه شخص مفرد و جمـع  

  .است NomAccDat صورت بهشخص جمع 
، تعـداد تمايزهـاي صـوري در    14 طبق جـدول بيني تمايزهاي كاهنده،   در بررسي پيش

و مـذكر   ،مفـرد، فـاعلي   ،ترتيـب  بـه  ،دهد كه  و جنس نشان مي ،مراتب شمار، حالت  سلسله
 .نشان است  بي

  زازاكي ها در  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .15جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز جنس و حالت
4           2 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز جنس و شمار
3             3        3 

  Masc ≥ Fem تمايز حالت و شمار
2              2           

  
  كرمانجي 8.3

دهد و از اين لحاظ كرمانجي   ضماير نشان مي ةنظام ضماير كرمانجي تمايز حالت را در هم
هاي ايرانـي نـو شـمال غربـي       ضمير نسبت به ساير زبان ةدر مقول ترين تمايز حالت را بيش

 .حفظ كرده است

 )Thackston, 2006: 17(ير كرمانجي نظام ضما .16جدول 

 1s 2s 3sm 3s.f 1p 2p 3p حالت

 ez tu ew ew em hun ew مستقيم

 min te wî wê me we wan قيمتغيرمس

  .است Nom/AccDat شكل بهضماير  ة، الگوي حالت در هم16 طبق جدول
، تمايزهــاي صــوري در 16جــدول بينــي تمايزهــاي كاهنــده، طبــق   در بررســي پــيش

در  ،امـا . نشـان اسـت    دهـد كـه مفـرد و مـذكر بـي       مراتب شمار و جنس نشـان مـي    سلسله
تر از دو حالت ديگر است  تعداد تمايزهاي صوري در حالت فاعلي كم ،مراتب حالت  سلسله

  .ي تمايزهاي كاهنده نيستبين  كه مطابق پيش
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  كرمانجي ها در  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .17جدول 
 Sing ≥ Plur  تمايز جنس و حالت

3           1 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز جنس و شمار
1             3        3 

  Masc ≥ Fem تمايز حالت و شمار
2              2           

  
  گيلكي 9.3

   شــوند  مــيبرايــي تقســيم  /فــاعلي و مفعــولي ةدســتضــماير شخصــي در گيلكــي بــه دو 
)Stilo, 1992: 666; Rastorgueva et al., 2012: 83-87 .(در ضمير گيلكي تمايز جنس وجود ندارد.  

  )Stilo, 1992: 666(گيلكي نظام ضماير  .18جدول 
 مفعولي فاعلي

 شرقي غربي شرقي غربي

mən mu mə'ra mæ 

tu tu tə'ra tæ 

a u ána únæ 

ama(n) amo amá-ra amá-ra 

šuman šemu šumá-ra šamá-ra 

ašan ušon ašán-a ašón-a 

  .است Nom/AccDat شكل بهضماير گيلكي  ةالگوي حالت در هم ،18جدول  طبق
بيني تمايزهاي كاهنده، تعداد تمايزهاي صـوري در عناصـر موجـود در      در بررسي پيش

  .بيني تمايزهاي كاهنده است  مطابق پيشو شمار و حالت برابر ي   ها هحوز
  ها در گيلكي  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .19جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز حالت
2           2 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
2             2        2 

  
  مازندراني 10.3

  .شوند  برايي تقسيم مي /مفعوليفاعلي و دستة ضماير شخصي در مازندراني به دو 
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  )Stilo, 2009: 6(م ضماير مازندراني نظا .20جدول 
 1s 2s 3s 1p 2p 3p حالت

 men te ve āmā, emā šemā vešun  فاعلي

 me-re te-re ve-re āmā-re šemā-re vešun-re برايي/ مفعولي

  .است Nom/AccDat شكل بهضماير  ةدر مازندراني نيز الگوي حالت در هم
مازندراني نيز تمايز جنس از بين رفته و ضماير شخصي تنها تمـايز حالـت را نشـان     در

بيني تمايزهاي كاهنده، تعداد تمايزهاي صوري در عناصر موجـود    در بررسي پيش. دهند  مي
  .بيني تمايزهاي كاهنده است  مطابق پيشو شمار و حالت برابر ي   ها هحوزدر 

  مازندرانيها در   مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .21جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز حالت
2           2 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
2             2        2 

  
  تالشي 11.3

امـا تمـايز حالـت را     ،آينـد   ضماير شخصي در تالشي در دو حالت مستقيم و غيرمستقيم مي
ضـماير   ةدر بقي. و ضماير سوم شخص مفرد و جمع ديدتوان در اول شخص مفرد   فقط مي

  .تمايز حالت از بين رفته است
  )Paul, 2011: 81(هاي تالشي   نظام ضماير در گويش .22 جدول

    حالت مستقيم  مستقيم  حالت غير

    شمالي  مركزي  جنوبي  شمالي  مركزي  جنوبي

mə(n) mən mâ(n)/ mânə az az âz 1s  

tə tə tə tə tə tə 2s  

ai ai ave a a av 3s  

ama ama ama ama ama ama 1p  

šəma šəma šəma šəma šəma šəma 2p  

avun  amun  avun/avün  aven  ae  avun/avün  3P  
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توان نتيجه گرفت الگوي حالـت در تالشـي در ضـمير اول شـخص       مي ،22 طبق جدول
ها و ضماير سـوم شـخص جمـع در گـويش       گويشهمة مفرد و ضماير سوم شخص مفرد 

 NomAccDat شـكل  به ،در ساير ضماير شخصي ،و Nom/AccDat شكل بهمركزي و جنوبي 
  .است NomAccDat شكل بهالگوي حالت  ،تالشي شمالي جمعدر ضمير سوم شخص . است

دهند و تمايز جـنس از بـين     در تالشي نيز ضماير شخصي تنها تمايز حالت را نشان مي
جدول مربوط بـه تمايزهـاي صـرفي در    بيني تمايزهاي كاهنده،   در بررسي پيش. رفته است

  .بيني تمايزهاي كاهنده دارد  تالشي جنوبي و مركزي نشان از رعايت پيش
  تالشي مركزي و جنوبيها در   مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .23جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز حالت
2           2 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
2             2        2 

رود، تعـداد   مـي جا كـه تمـايز حالـت در شـمار جمـع از بـين        از آن ،در تالشي شمالي
  .عدد است 1عدد و در شمار جمع  2تمايزهاي صرفي در شمار مفرد 

  
  بلوچي 12.3

  .و برايي يكي است مفعوليهاي بلوچي در حالت   ضماير شخصي در گويش ةصرف هم
  )Jahani, 2003: 118(بلوچي نظام ضماير  .24جدول 

 1 2 3 

  مفرد
 man taw/ta ē, ā فاعلي

 manā/mnā tarā ēširā, āirā برايي/ مفعولي

 جمع
 mā šumā ē, ā فاعلي

 mārā šumārā برايي/ مفعولي
ēšān(ā),āwān(ā)/ā

yān(ā)/āhān(ā) 

  .است Nom/AccDat شكل بهالگوي حالت  ،ضماير بلوچي ةدر هم
مراتـب شـمار     بيني تمايزهاي كاهنده، تعداد تمايزهاي صوري در سلسله  در بررسي پيش

مراتب حالـت، تمايزهـاي     در سلسله ،بيني تمايزهاي كاهنده است، اما  حاكي از رعايت پيش
  .بيني نيست  تر از دو حالت ديگر است كه مطابق اين پيش صوري در حالت فاعلي كم
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  بلوچيها در   مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .25جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز حالت
2           2 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
1             2        2 

  
  سوراني 13.3

  .ضماير از بين رفته است ةتمايز حالت در هم و نيز كلهري در سوراني
 )Haig, 2008: 280( انينظام ضماير سور .26جدول 

 1s 2s 3s 1p 2p 3p  حالت

Dir/Obl mīn tō aw, am ēma ēwa awān 

  .است NomAccDat شكل بهضماير  ةهمالگوي حالت در  ،طبق جدول
بيني تمايزهاي   بررسي پيش .در ضمير سوم شخص، تمايز جنس و حالت از بين رفته است

  .تمايزهاي كاهنده رعايت شده استبيني   دهد كه پيش  نشان مي، 26 طبق جدولكاهنده، 
  سوراني و كلهريها در   مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .27جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز حالت
1           1 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
2             2        2 

بينـي تمايزهـاي كاهنـده      تعداد تمايزها در شمار مفرد و جمع برابر اسـت كـه بـا پـيش    
  .مطابقت دارد

  
بيني تمايزهـاي كاهنـده در ضـمير      بيني فهرست صرفي و پيش  پيش ةخلاص 14.3
  هاي ايراني نو شمال غربي  زبان

بيني فهرست صرفي، تغييرات الگـوي حالـت در     چه گفته شد، بر اساس پيش با توجه به آن
 تبيين است و هيچهاي ايراني بر اساس ترتيب مجاز الگوي حالت قابل   زبان در ضمير ةمقول

؛ Nom/Acc/Dat(حالــت  ةهــاي ايرانــي از الگوهــاي مجــاز تغييــر در حــوز  كــدام از زبــان
Nom/AccDat ؛NomAccDat (ـ 28جدول . ستا   تخطي نكرده   ةالگوهاي حالت را در مقول
  .دهد  هاي ايراني شمال غربي نشان مي  ضمير در زبان
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  هاي ايراني شمال غربي  ضمير در زبان ةالگوهاي حالت در مقول .28جدول 
 Nom/Acc/Dat Nom/AccDat NomAccDat 

1s 
، فارسيمتأخراوستايي

 باستان

مازندراني، فارسي ميانه، پارتي، گيلكي،
 كرمانجي، زازاكي تالشي، تاكستاني، بلوچي،

 هورامي، سوراني، كلهري

2s  متأخراوستايي باستان و 
 مازندراني، تاكستاني، بلوچي،گيلكي،

  كرمانجي، زازاكي
 ،تالشي فارسي ميانه، پارتي،

 سوراني، كلهري، هورامي

3s.
m 

 متأخراوستايي باستان و 
تاكستاني، هورامي،
 كرمانجي، زازاكي

 گيلكي،
مازندراني، تالشي، 

 بلوچي

فارسي ميانه، پارتي، 
 سوراني، كلهري

3s.f  متأخراوستايي باستان و 
تاكستاني، هورامي،
 كرمانجي، زازاكي

1p كرمانجي مازندراني، بلوچي، گيلكي، اوستايي باستان 

فارسي ميانه، پارتي، 
سوراني، كلهري، هورامي، 
 تالشي، زازاكي، تاكستاني

2p - ،كرمانجي مازندراني، بلوچي، گيلكي 

فارسي ميانه، پارتي، 
سوراني، كلهري، هورامي، 
 تالشي، زازاكي، تاكستاني

3p  متأخراوستايي باستان و 
گيلكي، مازندراني، بلوچي، كرمانجي، هورامي، 
 زازاكي، تالشي مركزي و جنوبي، تاكستاني

فارسي ميانه، پارتي، سوراني، 
 تالشي شمالي كلهري،

بيني تمايزهاي كاهنده، تعداد تمايزهاي صرفي را در ضمير سـوم شـخص     بر اساس پيش
مراتـب شـمار،     در سلسـله . كـرديم هاي ايراني شمال غربي از منظري درزمـاني بررسـي     زبان
به  ؛نشان بودن شمار مفرد و نشاندار بودن شمار جمع است  ها حاكي از بي  زبان ةهاي هم  داده

تر از شـمار   ها يا در شمار مفرد بيش  زبان ةاين معنا كه تعداد تمايزهاي جنس و حالت در هم
جز  هب ،مراتب حالت  سلسلهدر ). 30و  29هاي  جدول← (جمع است يا در هر دو برابر است 

كـه تعـداد    ،كرمـانجي و بلـوچي   ،)نـاقص زبـاني   ةدليـل پيكـر   بهاحتمالاً (در فارسي باستان 
تعداد تمايزهاي شمار  ،ها  زبان ةتر است، در بقي كمها  آندر  تمايزهاي تركيبي در حالت فاعلي

 بـا  يا مساوي تر از حالت مفعولي و برايي در حالت فاعلي بيش) در صورت وجود(و جنس 
كر  تعداد تمايزهاي تركيبي شمار و حالت يا در جنس مذ ،مراتب جنس  در سلسله. ها است آن

كـه  ) هـا   ساير زبـان (مساوي است مؤنث يا در جنس مذكر و ) اوستايي متأخر(تر است  بيش
در ميـان  ). 29جدول  ←(نشان است   مراتب جنس، جنس مذكر بي  در سلسله ،دهد  نشان مي

  .دهد ترين تمايز جنس و حالت را نشان مي متأخر بيش هاي مورد مطالعه، اوستايي  زبان
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هـاي    و جنس را در زبـان  ،هاي شمار، حالت  مراتب  جدول زير تمايزهاي صرفيِ سلسله
  :دهد  داراي جنس دستوري نشان مي

   بيني تمايزهاي كاهنده در ضمير سوم شخص  بررسي پيش .29جدول 
 ايراني شمال غربي داراي جنسهاي   زبان در

  
تمايز حالت و
  جنس در شمار
Sing ≥ Plur

  تمايز جنس و شمار 
 در حالت

Nom ≥ Acc ≥ Dat 

  تمايز شمار و حالت در جنس
Masc ≥ Fem ≥ Neut 

 4         5            46        5           6 5           7 متأخراوستايي
 1        4            4 2        5           4 3           5 فارسي باستان

 2            2 3        3            3 2           4 اشتهارديهورامي، زازاكي،

 2            2 3        3           1 1           3 كرمانجي

جـنس  هـاي بـدون     مراتب شمار و حالت را در زبان  تمايزهاي صرفيِ سلسله 30جدول 
  .دهد  دستوري نشان مي

  بيني تمايزهاي كاهنده   بررسي پيش .30جدول 
 هاي ايراني شمال غربي بدون جنس  زبان در در ضمير سوم شخص

  تمايز شمار در حالت
Nom ≥ Acc ≥ Dat 

  تمايز حالت در شمار
Sing ≥ Plur 

  

 و جنوبيگيلكي، مازندراني، تالشي مركزي 2            2 2        2          2

 تالشي شمالي 1            2 2        2          2

 بلوچي 2            2 2        2          1
 فارسي ميانه، پارتي، سوراني و كلهري 1            1 2        2          2

  
 ـ     بررسي پيش .4  در اسـم  ةبيني فهرست صـرفي و تمايزهـاي كاهنـده در مقول

  ايراني نو شمال غربيهاي   زبان
 در بيني تمايزهـاي كاهنـده در صـرف اسـم      بيني فهرست صرفي و پيش  پيش ،در اين بخش

هـاي مـذكور     ابتدا صرف اسـم را در زبـان  . شود  هاي ايراني نو شمال غربي بررسي مي  زبان
آيـا تغييـرات   كنيم  ميمشخص  ،بيني فهرست صرفي  بر اساس پيش ،، سپسكنيم ميبررسي 
حالـت هسـت يـا     مراتـب   هاي ايراني مطابق تغييرات مجاز در سلسله  حالت در زبان الگوي
هـاي    بيني تمايزهاي كاهنده، آيا تعـداد تمـايزات صـرفي در مقولـه      بر اساس پيش ،خير؟ و
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تـر   هاي نشاندار، مساوي يا كم  تر از مقوله و حالت بيش ،هاي شمار، جنس  ه  نشان در حوز  بي
سمت تحليلي شدن  هاي نو به  هاي ميانه و زبان  البته بايد توجه داشت كه زبان. ها است از آن

تر موارد براي نشـان دادن حالـت برايـي از حـروف اضـافه       اند و در بيش  پيدا كردهگرايش 
حالت  ،در آن ،ها يافت كه  اين زبان ةتوان مواردي را در پيكر  مي ،با اين حال. كنند  استفاده مي
گيرد، يا اسـم نـه در حالـت      كار رفته كه اسم در حالت مفعولي مي بهاي   ن نشانهبرايي با هما

  .گيرد  حالت نمي ةمفعولي و نه در حالت برايي نشان
 

  اوستايي متأخر 1.4
هـاي    ، و اسـم ā- مختوم بـه مؤنث هاي   ، اسمa- هاي مذكر مختوم به  صرف اسم 31جدول 

؛ Skjærvø, 2007: 923-931(دهـد    نشـان مـي  را در اوسـتايي متـأخر    h– خنثي مختوم بـه 
 ).66: 1388 رضايي باغ بيدي،

  h-هاي خنثي مختوم به   ، و اسمā-مختوم به مؤنث هاي   ، اسمa-هاي مذكر مختوم به   صرف اسم .31جدول 
  جمع مفرد

 خنثي  مؤنث مذكر خنثي مؤنث مذكر 

 ō -a -ō -a, -aŋho -ắ -ắ- فاعلي

 ǝm -ąm -ō -ą -ắ -ắ- مفعولي

 āi -aiiāi -aŋhe -aē-ibiiō -ābiiō -ǝbiiō- برايي

و برايـي   ،هـاي فـاعلي، مفعـولي     ، صرف اسم اوستايي متأخر در حالـت 31طبق جدول 
  .است Nom/Acc/Dat شكل بهمتفاوت است، بنابراين الگوي حالت 

ــيش  ــي پ ــده   در بررس ــاي كاهن ــي تمايزه ــدول   ،بين ــق ج ــرفي  ، 31طب ــاي ص تمايزه
شـمار و   ةدهد كه تعداد تمايزهـا در حـوز    ها در اسم اوستايي متأخر نشان مي  مراتب  سلسله

 .حالت رعايت نشده است ةجنس رعايت شده اما در حوز

  ها در اسم اوستايي متأخر  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .32جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز جنس و حالت
7            6 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز جنس و شمار
4             5       6 

 Masc ≥ Fem ≥ Neut تمايز حالت و شمار
6             5          4 
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  فارسي باستان 2.4
و  ،هـاي فـاعلي، مفعـولي     صرف اسم در حالت ،مانند اوستايي متأخر ،در فارسي باستان نيز
  .)67 :1388؛ رضايي باغ بيدي، Skjærvø, 2007: 923-931( برايي متفاوت است

  ، ā-مختوم به مؤنث هاي   ، اسمa-هاي مذكر مختوم به   صرف اسم .33جدول 
  در فارسي باستان h-هاي خنثي مختوم به   و اسم
  جمع  مفرد

  خنثي  مؤنث  مذكر خنثي مؤنث  مذكر 
 - a -ā -ā -ā, -āha -ā-  فاعلي

 - am -ām -am -ā -ā- مفعولي

 - ahyā -āyā - -ānām -ānām- برايي

 Nom/Acc/Dat شكل بهالگوي حالت در صرف اسم فارسي باستان  ،33طبق جدول 
  .است

ــيش  ــي پ ــدول     در بررس ــق ج ــده، طب ــاي كاهن ــي تمايزه ــرفي  ، 33بين ــاي ص تمايزه
بيني تمايزهاي   حالت، پيش ةدهد كه در حوز  ها در اسم فارسي باستان نشان مي  مراتب  سلسله

 āha- وقتي كه پسوند اسم جمع مذكر را در حالت فـاعلي  ،البته( كاهنده رعايت نشده است
 ،شود كه  عدد مي 3و حالت فاعلي  6تعداد تمايزهاي صرفي در جنس مذكر  ،در نظر بگيريم
  ).مراتب حالت تخطي صورت نگرفته است  در سلسله ،در اين صورت

  ها در اسم فارسي باستان  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .34جدول 

 Sing ≥ Plur  س و حالتتمايز جن
6            4 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز جنس و شمار
2             3       3 

 Masc ≥ Fem ≥ Neut تمايز حالت و شمار
6             5          2 

  
  پارتي و فارسي ميانه 3.4

  .)Haig, 2008: 100(ذرد گ  هاي ايراني غربي از سه مرحله مي  زبان ةميان ةصرف اسم در دور
 :)35جدول ← ( بوده است زير شكل بهنظام حالت  ،در مراحل آغازي )يك
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 غربي ةاول ايراني ميان ةصرف اسم در مرحل .35جدول 

 جمع مفرد حالت

 ø -ø- مستقيم

 ē -ān-* غيرمستقيم

 ).Haig, 2008: 100(متني در دست نيست كه صرف اسم را در اين مرحله نشـان دهـد   
، كـه متنـي   )اولمرحلة (در مراحل آغازي پارتي و فارسي ميانه  ،نتيجه گرفتتوان   مي

 شــكل بــههــر دو شــمار مفــرد و جمــع  از آن در دســت نيســت، الگــوي حالــت در
Nom/AccDat است.  
 اسـت  زيـر  شكل بهاول  ةها در مرحل  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله ،35 طبق جدول

 :)36جدول  ←(

 اول ةمرحل ـ   غربي ةايراني ميان در ها در اسم  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .36جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز حالت
2           2 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
1             2        2 

چرا كـه تعـداد    ؛بيني تمايزهاي كاهنده نيست  مطابق پيشحالت  ةتعداد تمايزها در حوز
  .نشان است  بي ةتر از مقول نشاندار بيش ةتمايزهاي صرفي در مقول

رود و تنها در حالت   دوم در فارسي ميانه و پارتي، تمايز حالت از بين مي ةدر مرحل )دو
  .)Skjærvø, 2009: 205(ماند   جاي مي به )ān-( شمار جمعدر  غيرفاعلي

  غربي ةمياندوم ايراني  ةمرحلصرف اسم در  .37جدول 
 جمع مفرد حالت

 ø -ø- مستقيم

 ø -ān- غيرمستقيم

و در شـمار جمـع    NomAccDat صورت بهدوم الگوي حالت در شمار مفرد  ةمرحلدر 
چرا كه شـمار   ؛آيد  شمار مي بهاستثنا  ،شناختي  از نظر رده ،است كه Nom/AccDat صورت به

در بررسي  .شود  اما در شمار مفرد تمايز حالت ديده نمي ،دهد  جمع تمايز حالت را نشان مي
شـمار و حالـت    ة، تمايزهـاي صـرفي در حـوز   37 بيني تمايزهاي كاهنده، طبق جدول  پيش

  .بيني تمايزهاي كاهنده نيست  مطابق پيش
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  دوم ةمرحل ـ غربي ةايراني ميان در ها در اسم  مراتب  تمايزهاي صرفي سلسله .38جدول 
 Sing ≥ Plur  تمايز حالت

1           2 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
1             2        2 

رود   تمايز حالت مستقيم و غيرمستقيم در شمار جمع از بين مي ،آخر ةدر مرحل )سه
جمـع   ةبـه نشـان   ،حالت غيرمستقيم در شمار جمع بـود  ةكه در اصل نشان، ān- و پسوند
  .شود  تبديل مي

  غربي ةسوم ايراني ميان ةصرف اسم در مرحل .39جدول 
 جمع مفرد حالت

 ø -ān- مستقيم

 ø -ān- غيرمستقيم

الگـوي حالـت در اسـامي مفـرد و جمـع       ،سوم كه تمايز حالت از بين رفتـه  ةدر مرحل
  .است NomAccDat شكل به

، تعـداد تمايزهـاي صـرفي در    39 بيني تمايزهاي كاهنده، طبـق جـدول    در بررسي پيش
  .بيني تمايزهاي كاهنده است  مراتب حالت و شمار حاكي از رعايت پيش  سلسله

  سوم ةمرحل ـ غربي ةايراني ميان در ها در اسم  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .40جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز حالت
1           1 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
222 

  
  تاتي 4.4

  .دهد  صرف اسم را در گويش اشتهاردي نشان مي 41جدول 
  )Yar-Shater, 1969: 79(صرف اسم در اشتهاردي  .41جدول 

 مؤنث مذكر  

 Dir. - -a مفرد

Obl. -e -ā 

 Dir. -ehā جمع

Obl. -u' (n) 
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 .است Nom/AccDat شكل بههاي مفرد و جمع   طبق جدول، الگوي حالت در اسم

 در در اسـم    مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسلهبيني تمايزهاي كاهنده، تعداد   در بررسي پيش
  .بيني تمايزهاي كاهنده رعايت شده است  دهد كه پيش  اشتهاردي نشان مي

  اشتهاردي در ها در اسم  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .42جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز جنس و حالت
4          2 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز جنس و شمار
3           3          3 

  Masc ≥ Fem تمايز حالت و شمار
2             2           

  
  هورامي 5.4

دهد اما در شمار جمع تمـايز    شمار مفرد تمايز جنس را نشان مي ،اسم در هورامي ةدر مقول
 .جنس وجود ندارد

 )MacKenzie, 1966: 14(اسم در هورامي صرف  .43جدول 

 مؤنث مذكر  

 مفرد
Dir - -a 

Obl -i -e 

 جمع
Dir -e 

Obl -ā 

  .است Nom/AccDat شكل بههاي مفرد و جمع   ، الگوي حالت در اسم43 طبق جدول
تمايزهاي صـرفي  ، تعداد 43با توجه به جدول بيني تمايزهاي كاهنده،   در بررسي پيش

بيني تمايزهـاي كاهنـده رعايـت      كه پيشدهد   هورامي نشان مي در ها در اسم  مراتب  سلسله
  .شده است

  ها در اسم هورامي  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .44جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز جنس و حالت
4          2 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز جنس و شمار
3           3         3 

  Masc ≥ Fem تمايز حالت و شمار
2             2           
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  زازاكي 6.4
 جنس تمايز ،در شمار جمع ،دهد اما  را نشان مي جنسزازاكي، شمار مفرد تمايز  در در اسم

  .وجود ندارد
  )Todd, 2008: 39(زازاكي صرف اسم در  .45جدول 

fem. masc.  

-Ø -Ø Dir 

-er -ī Obl 

-ī Dir 

-ān Obl 

 ،مفعولي و برايي استحالت فاعلي متفاوت از حالت  تصريف اسم در ،45جدول  طبق
 .است Nom/AccDat شكل بهالگوي حالت  ،در نتيجه

تمايزهـاي صـرفي   ، تعـداد  45طبـق جـدول    بينـي تمايزهـاي كاهنـده،     در بررسي پيش
 ـ ،دهـد كـه    زازاكي نشان مي در در اسم   مراتب سلسله بينـي    پـيش  ،حالـت  ة  جـز در حـوز   هب

  :تمايزهاي كاهنده رعايت شده است
  زازاكي در ها در اسم  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .46جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز جنس و حالت
3          2 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز جنس و شمار
2           3          3 

  Masc ≥ Fem تمايز حالت و شمار
2             2           

  
  كرمانجي 7.4

 ؛كرمانجي، در حالت مستقيم، تمايز حالت و جنس وجـود نـدارد   در مفرد در صرف اسامي
شود كه   تمايز حالت و جنس مشاهده مي ،در حالت غيرمستقيم، در شمار مفرد ،كه در حالي

  .آيد  شمار مي بهشناختي استثنا   از نظر رده
 )Haig, 2008: 207( مانجيكرصرف اسم در  .47جدول 

 جمع مؤنث مذكر 

Dir -Ø -Ø -Ø 

Obl -ī, -Ø, umlaut -ē -a(n) 



 هاي ايراني نو شمال غربي  مراتب نشانداري در صرف اسم و ضمير زبان بررسي سلسله   104

  

 ،البته. است Nom/AccDat شكل بهالگوي حالت در كرمانجي  ،هاي فوق  با توجه به داده
 شـكل  بـه الگوي حالـت   ،گيرد  حالت نمي ةدر جايي كه اسم مذكر در حالت غيرفاعلي نشان

NomAccDat است.  
تمايزهـاي صـرفي   ، تعـداد  47طبـق جـدول    بينـي تمايزهـاي كاهنـده،     در بررسي پيش

بينـي    پـيش  ،حالـت  ة  جز در حـوز  هب ،دهد كه  كرمانجي نشان مي در ها در اسم  مراتب               سلسله
  .تمايزهاي كاهنده رعايت شده است

  كرمانجي در ها در اسم  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .48جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز جنس و حالت
3          2 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat شمارتمايز جنس و 
1          3          3 

  Masc ≥ Fem تمايز حالت و شمار
2             2           

 

  گيلكي 8.4
  .در گيلكي، صرف اسم در حالت فاعلي متفاوت از حالت مفعولي و برايي است

  )Rastorgueva et al., 2012: 56(گيلكي صرف اسم در  .49جدول 
 جمع مفرد حالت

 ǻn - فاعلي

 a ǻn-a- برايي/مفعولي

، همانند الگوي حالـت در ضـماير   49جدول  طبق ،الگوي حالت در صرف اسم گيلكي
  .است Nom/AccDat شكل به

 هـا در اسـم    مراتب  تعداد تمايزهاي صرفي سلسله بيني تمايزهاي كاهنده،  در بررسي پيش
  .كاهنده رعايت شده استبيني تمايزهاي   دهد كه پيش  گيلكي نشان ميدر 

  گيلكيها در اسم   مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله. 50جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز حالت
2           2 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
2             2        2 
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  مازندراني 9.4
  .در مازندراني، صرف اسم در حالت فاعلي متفاوت از حالت مفعولي و برايي است

  )Stilo, 2009( صرف اسم در مازندراني .51جدول 
 جمع مفرد حالت

 un- - فاعلي

 e un-(r)e(r)- برايي/مفعولي

 شـكل  بـه هـا هماننـد ضـماير      الگـوي حالـت در مازنـدراني، در اسـم     ،51 طبق جدول
Nom/AccDat است. 

 در اسـم    مراتـب   تعداد تمايزهاي صرفي سلسـله بيني تمايزهاي كاهنده،   در بررسي پيش
 .بيني تمايزهاي كاهنده رعايت شده است  دهد كه پيش  نشان مي

  مازندراني در ها در اسم  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله. 52جدول 
 Sing ≥ Plur  تمايز حالت

2           2 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
2             2        2 

  
  تالشي 10.4

  )Paul, 2011: 67(تالشي در » مرد« merd صرف اسم. 53جدول 
 غيرمستقيم مستقيم  گويش 

 مفرد

 merd merd-ə شمالي

 merd merd-i مركزي

 merd merd-i جنوبي

 جمع

 merd-un/-ün/-ân شمالي

 merd-e merd-un/-mun مركزي

 merd-e merd-ân جنوبي

در . اسـت  Nom/AccDat صـورت  بـه هاي تالشي   الگوي حالت در اسم مفرد در گويش
در  ،و Nom/AccDat صـورت  بـه الگوي حالـت در گـويش جنـوبي و مركـزي      ،اسم جمع

طبـق   بيني تمايزهاي كاهنده،  در بررسي پيش .است NomAccDat صورت به ،گويش شمالي
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هاي مركزي و جنوبي   گويش در ها در اسمِ  مراتب  تمايزهاي صرفي سلسله، تعداد 55جدول 
  .بيني تمايزهاي كاهنده رعايت شده است  كه پيشدهد   نشان مي

  هاي مركزي و جنوبي تالشي  گويش در ها در اسم  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .54جدول 
 Sing ≥ Plur  تمايز حالت

2           2 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
2             2        2 

مراتـب شـمار و     اسم در هر دو سلسـله هاي مركزي و جنوبي تالشي، صرف   در گويش
بيني   دهد كه مطابق پيش  نشان و نشاندار نشان مي  بي ةحالت، تمايزات صرفي برابر را در مقول

 .تمايزهاي كاهنده است

تمايزهاي ، تعداد گويش شماليِ تالشي در در اسمِ بيني تمايزهاي كاهنده  در بررسي پيش
  .بيني تمايزهاي كاهنده رعايت شده است  كه پيش دهد  ها نشان مي  مراتب  صرفي سلسله

  شماليِ تالشي   گويشدر ها در اسم   مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .55جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز حالت
2           1 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
2             2        2 

  
  بلوچي 11.4

 جـدول زيـر  مطـابق  هاي جنوبي و غربي بلـوچي    جهاني نظام صرف اسم پايه را در گويش
  .اي ندارد  اسم در حالت فاعليِ جمع نشانه. آورده است

  )Jahani, 2003: 118(بلوچي صرف اسم در  .56جدول 
   مفرد  جمع

-Ø -Ø  فاعلي
-ān/ā -ā/rā  برايي/مفعولي

 .است Nom/AccDatصورت  به، الگوي حالت در بلوچي 56طبق جدول 

هـا در    مراتـب   تمايزهاي صرفي سلسـله تعداد بيني تمايزهاي كاهنده،   در بررسي پيش
بيني تمايزهـاي كاهنـده رعايـت      پيش ،حالت ةدر حوز ،دهد كه  بلوچي نشان مي در اسمِ

  .نشده است
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  ها در اسم بلوچي  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .57جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز حالت
2           2 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
1             2        2 

  
  كلهريسوراني و  12.4

  .تصريف اسم از بين رفته و تنها تمايز شمار در اسم باقي مانده است ،كلهريدر سوراني و 
  صرف اسم در سوراني و كلهري .58جدول 

 جمع مفرد 

Dir, Obl ø -ān, eyl1 

  .است NomAccDat شكل بهالگوي حالت 
تمايزهـاي صـرفي   ، تعـداد  56بيني فهرست صرفي، با توجه به جـدول    پيشدر بررسي 

  .بيني فهرست صرفي است  مطابق پيش سوراني و كلهريدر  در اسمِ   مراتب  سلسله
  سوراني و كلهري در ها در اسم  مراتب  تمايزهاي صرفيِ سلسله .59جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز حالت
1           1 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
2            2         2 

  
 ـ     پيش ةخلاص 4.13 اسـم در   ةبيني فهرست صـرفي و تمايزهـاي كاهنـده در مقول

  هاي ايراني شمال غربي  زبان
 بيني فهرست صرفي، تغييرات الگوي حالـت در   بر اساس پيش ،چه گفته شد با توجه به آن

بر اساس ترتيب مجاز الگـوي حالـت    ،ضمير ةهاي ايراني، همانند مقول  زبان در اسم ةمقول
هاي ايراني مورد مطالعـه در ايـن تحقيـق از الگوهـاي       كدام از زبان هيچقابل تبيين است و 

ــت   ــر در الگــوي حال ــاز تغيي تخطــي ) NomAccDat؛Nom/AccDat؛Nom/Acc/Dat(مج
  ).60 جدول ←(اند   نكرده
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 ايراني شمال غربيهاي   زبان در اسم ةالگوهاي حالت در مقول .60جدول 

NomAccDat Nom/AccDat Nom/Acc/Dat  
دوم و  ةمرحل(غربي  ةايراني ميان
  سوراني و كلهري )سوم

، گيلكي، مازندراني، )اول ةمرحل(غربي  ةايراني ميان
  بلوچي، هورامي، كرمانجي، زازاكي تالشي، اشتهاردي،

اوستايي متأخر، 
  فارسي باستان

 مفرد

، )سوم ةمرحل(غربي  ةايراني ميان
  سوراني، كلهري تالشي شمالي،

گيلكي،  ،)اول و دوم ةمرحل(غربي  ةايراني ميان
 مازندراني، تالشي جنوبي و مركزي، اشتهاردي،

  بلوچي، هورامي، كرمانجي، زازاكي

اوستايي متأخر، 
  فارسي باستان

  جمع

صـرف اسـم در   استثناي به  ،مراتب شمار  بيني تمايزهاي كاهنده، در سلسله  بر اساس پيش
تر از شمار جمع اسـت،   كه تمايزهاي صرفي در شمار مفرد كم ،غربي ةدوم ايراني ميان ةمرحل
مقولـة  (تر در شمار مفـرد   ها حاكي از وجود تمايزات صرفي برابر يا بيش  هاي ساير زبان  داده
اوسـتايي   هـاي   مراتب حالـت در زبـان    در سلسله). 62و  61هاي  جدول← (است ) نشان  بي

 ـ ةمتأخر، فارسي باستان، مرحل  ،غربـي، زازاكـي، كرمـانجي و بلـوچي     ةاول و دوم ايراني ميان
بيني   تر از حالت مفعولي و برايي است كه منطبق بر پيش تمايزهاي صرفي در حالت فاعلي كم

تـر از   تمايزهاي صرفي در حالت فـاعلي يـا بـيش    ،ها  در ساير زبان. تمايزهاي كاهنده نيست
مراتـب    هـا در سلسـله    زبـان  ةهاي هم  داده. ها برابر است  مفعولي و برايي است يا با آن   حالت

) در ايراني باستان(و جنس خنثي مؤنث دهد كه جنس مذكر نسبت به جنس   جنس نشان مي
تـر اسـت    به اين معني كه يا تعداد تمايزات صـرفي در جـنس مـذكر بـيش     ،تر است  نشان  بي
، يا تعداد تمايزات صرفي در هـر  )هاي تاتي  ر، فارسي باستان، بعضي از گويشاوستايي متأخ(

  ).61جدول  ←) (هورامي، زازاكي، اشتهاردي، كرمانجي(دو جنس برابر است 
هاي داراي جنس دسـتوري    و جنس در زبان ،شمار، حالت   مراتب  صرف اسم در سلسله

  :شكل زير است به
   اسمِ ةتمايزهاي كاهنده در مقولبيني   بررسي پيش .61جدول 
 هاي ايراني شمال غربي داراي جنس دستوري  زبان در

  تمايز حالت و جنس در شمار  
Sing ≥ Plur

 تمايز جنس و شمار در حالت

Nom ≥ Acc ≥ Dat 

  تمايز شمار و حالت در جنس
Masc≥ Fem ≥ Neut 

 4          5            66        5            4 6            7 اوستايي متأخر
 2          5            6 3        3            2 4            6 فارسي باستان

 2            2 3        3            3 2            4 اشتهاردي، هورامي

 2            2 3        3            2 2            3 زازاكي

 2            2 3        3            1 2            3 كرمانجي
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هـاي بـدون جـنس دسـتوري در       شمار و حالـت در زبـان     مراتب  صرف اسم در سلسله
  :آمده است 62جدول 
 هاي ايراني شمال غربي بدون جنس دستوري  زبان در اسمِ ةبيني تمايزهاي كاهنده در مقول  بررسي پيش .62جدول 

  حالت تمايز شمار در
Nom ≥ Acc ≥ Dat 

  تمايز حالت در شمار
Sing ≥ Plur 

  

 گيلكي، مازندراني، تالشي مركزي و جنوبي 2         2 2          2         2

 غربي، بلوچي ةاول ايراني ميان ةمرحل 2          2 2          2         1

  تالشي شمالي 1          2 2          2        2

  غربي ةدوم ايراني ميان ةمرحل 2          1 2         2        1

 غربي، سوراني و كلهري ةايراني ميان سوم ةمرحل 1          1 2          2       2

  
  گيري  نتيجه .5

بيني   و دو پيشها  صورتبر اساس اصل كاربرد بنياد كاستن  ،توان نتيجه گرفت  مي ،در پايان
تـوان مـوارد نشـانداري را در     مـي  ،فهرست صرفي و تمايزهاي كاهنـده بيني   يعني پيش ،آن

مراتـب    البته استثنائاتي نيز وجود دارد كه مربوط به سلسـله  ؛شمال غربي تبيين كردهاي  زبان
 .ستا ها زبانحالت در اين 

دهـد كـه     هـا نشـان مـي     ضمير و اسـم زبـان   ةبيني فهرست صرفي در مقول  بررسي پيش
بيني فهرست صرفي   و جنس منطبق بر تغييرات مجاز در پيش ،شمار، حالتتغييرات الگوي 

 ،مراتب بوده است و  بوده است؛ به اين معني كه تلفيق حالت و شمار در مراتب پايين سلسله
  .مراتب جنس، جنس خنثي از بين رفته است  در سلسله

مذكور نشان هاي   بيني تمايزهاي كاهنده در صرف ضمير سوم شخص زبان  بررسي پيش
نشان بودن شمار مفرد  بيها حاكي از   زبان ةهاي هم  مراتب شمار، داده  در سلسله ،دهد كه  مي

به اين معنا كه تعداد تمايزهاي جنس و حالت يا در شمار  ؛و نشاندار بودن شمار جمع است
جـز در   هب ،مراتب حالت  در سلسله. تر از شمار جمع است يا در هر دو برابر است مفرد بيش

كه تعداد تمايزهـاي   ،بلوچي و كرمانجي) ناقص زباني ةدليل پيكر بهاحتمالاً (فارسي باستان 
در (تعـداد تمايزهـاي شـمار و جـنس      ،ها  زبان ة، در بقياست تر صرفي در حالت فاعلي كم

مراتـب    در سلسـله . تر از حالت مفعولي و برايي است در حالت فاعلي بيش) صورت وجود
اوسـتايي  (تـر اسـت    مايزهاي تركيبي شمار و حالت يا در جنس مذكر بـيش تعداد ت ،جنس
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در  ،دهـد   كـه نشـان مـي   ) هـا   سـاير زبـان  (مساوي است نث ؤميا در جنس مذكر و ) متأخر
  .نشان است  مراتب جنس، جنس مذكر بي  سلسله

 دهد كـه   هاي مذكور نشان مي  زبان در بيني تمايزهاي كاهنده در صرف اسمِ  بررسي پيش
 ـ ةمرحلجز در صرف اسم در  هب ،مراتب شمار  در سلسله تمايزهـاي   ،غربـي  ةدوم ايراني ميان

در . تـر از شـمار جمـع يـا بـا آن برابـر اسـت        ها در شمار مفرد يا بيش  صرفي در ساير زبان
هاي اوستايي متأخر، فارسي باستان، زازاكي، كرمانجي، مراحـل    مراتب حالت در زبان  سلسله

 ـاول و دوم اي تـر از   تمايزهـاي صـرفي در حالـت فـاعلي كـم      ،غربـي و بلـوچي   ةراني ميان
تمـايزات صـرفي در حالـت فـاعلي      ،هـا     در ساير زبان ،هاي مفعولي و برايي است اما  حالت
هـايي كـه تمـايز      مراتب جنس در زبان  در سلسله. تر از يا برابر با حالت غيرفاعلي است بيش

يا با آن برابـر اسـت   نث ؤمتر از جنس  جنس مذكر يا بيشجنس دارند، تمايزات صرفي در 
  .نشان است  دهد جنس مذكر بي  كه نشان مي

كـه مـورد توجـه     ،بـا اسـتفاده از اصـول كاربردبنيـاد     ،دهد  هاي اين مقاله نشان مي  يافته
 توان تغييرات زباني و نشانداري در صرف را در عواملي نظير راحتـي   مي ،گرايان است  نقش
  .و كارايي يافت ،ش، پيچيدگيپرداز
  
  نوشت پي

 

  .نشانة جمع در كلهري .1
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